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هاي اخلاقي در ايجاد نظام  ظرفيت سنجي انديشه
  ارزشي تمدن نوين اسلامي

  *حسين احمدي 
 فلسفه موسسه آموزشي و پژوهشي امام علمي هيئتعضو 

  )ره(خميني 
  حسن محيطي

دكتري فلسفه اخلاق تطبيقي موسسه آموزشي و پژوهشي 
  )ره(امام خميني 

  چكيده
ها با تعبير نظام ياد        در چند حوزه تأثيرگذار استوار است كه از آن         هاي همسو   اي از انديشه    هر تمدني بر مجموعه   

نظام ارزشي هر تمدن كه مشتمل بر مسائل ارزشي و هنجاري يك تمدن است از مهمترين نظامات يك                  . شود  مي
هـا    طوركلي هر نظام ارزشي از مجموعه باورهاي مرتبط با مباني، اهداف، اصول، روش              به. آيد  تمدن به شمار مي   

نقش مباني، به دليل نقش كليدي در تعيين هنجارها از اهميت بالاتري نـسبت بـه      . و هنجارها تشكيل شده است    
. ها مقدم است و تغيير در مباني، تغيير در ساير مراحل را به دنبال دارد                ساير باورها برخوردار است و بر همه آن       

ن، شناسايي و معرفي مبـاني ارزشـي اسـلام كـه از             بنابراي. رو، مباني ارزشي هر تمدني حائز اهميت است         از اين 
آيد، حائز اهميت     هاي متكي بر عقل يا احساس بشر به شمار مي           وجوه امتياز تمدن اسلامي نسبت به ساير تمدن       

ازايـن دوره     بررسي سير تطور انديشه اخلاقي انديشمندان اسلام و مقايـسه آن بـا انديـشه اخلاقـي پـيش                  . است
پردازي در حوزه مبـاني   اند تا به نظريه ست كه بسياري از انديشمندان اسلامي تلاش نموده    خوبي حاكي از آن ا      به

هـاي عـصر جديـد بـيش از           دهـد كـه ديـدگاه       بررسي تطبيقي ديدگاه ايـشان نـشان مـي        . ارزشي اسلام بپردازند  
 اسـلام را نـشان   هاي انديـشه اخلاقـي    اخلاقي اسلام سازگار بوده و ظرفيت هاي اعصار گذشته با انديشه     ديدگاه

. عنوان مبناي ارزشـي تمـدن اسـلامي برخـوردار اسـت          گيري به   رو از قابليت بيشتري براي بهره       دهد و از اين     مي
از (پژوهش حاضر درصدد است ضمن بررسي سير تطور انديشه اخلاقي مهمتـرين انديـشمندان جهـان اسـلام                   

ر راستاي ايجاد نظام ارزشي تمدن نوين اسلامي را         هاي اخلاقي جهان اسلام د      ، ظرفيت انديشه  )سينا  كندي تا ابن  
  .سنجيده و آن را مورد ارزيابي قرار دهد

گرايـي اخلاقـي،      گرايـي اخلاقـي، غايـت       تمدن اسـلامي، تمـدن نـوين، مبـاني ارزشـي، واقـع             :واژگان كليدي 
   .گرايي اخلاقي، منابع شناخت مطلق
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  مقدمه
ماندگاري يك تمدن نيـز درگـرو       . موانع است گيري هر تمدن مستلزم وجود شرايط و فقدان           شكل

روشن است هر چه يك تمدن بتواند بـه نيازهـاي اساسـي    . پاسخگويي عادلانه به نيازهاي انسان است  
تـري بـراي بقـا برخـوردار اسـت و             تري پاسخ گويد، از شرايط مناسـب        ها به گونه بهتر و اصيل       انسان

اند،  هاي بسياري كه درگذشته به وجود آمده ميان تمدنبه همين دليل از   . درنتيجه ماندگارتر خواهد بود   
هـا بـه يـاد نمانـده و           اند و برخي ديگر جز نامي از آن         ها فرصت بقا را به دست آورده        تنها برخي از آن   

  . اند كاركرد خود را از دست داده
 مادي بر   هاي  در تمدن . ها را به دو گونه مادي و معنوي تقسيم نمود           توان تمدن   به لحاظي ديگر، مي   

ها مسائل مادي و دنيوي اسـت         شود و بازگشت تمام نيازها و پاسخ        ارتقاي سطح مادي افراد تمركز مي     
ها بر پاسخگويي به نيازهاي معنوي بشر تمركز دارند و نيازهاي مادي را نيـز                 اما دسته ديگري از تمدن    

هاي مادي گـرا ناميـد و         تمدنتوان تمدن نوع اول را        مي. سازند  در آن جهت تفسير كرده و برآورده مي       
  .گرا هاي معنويت تمدن نوع دوم را تمدن

گونه كه گفته شد ايجاد و ماندگاري هـر تمـدني             همان. آيد  تمدن اسلامي از گونه دوم به شمار مي       
بنـابراين حتـي    . وابسته به ظرفيت تمدن مزبـور در پاسـخگويي بـه مهمتـرين نيازهـاي بـشري اسـت                  

هـاي مـادي بـر        هـاي معنـوي و روحـي در كنـار جنبـه              لحاظ تأمين جنبه   گرا كه به    هاي معنويت   تمدن
هاي مادي برتري داشته و دارند، به لحاظ ظرفيت بقا، فراگيري و تأثيرگـذاري از نفـوذ يكـساني                     تمدن

كه برخي مؤثرتر و پرنفوذترند و برخي ديگـر از تـوان تأثيرگـذاري و نفـوذ      طوري برخوردار نيستند؛ به 
  . نيستندچنداني برخوردار 

هاي اخلاقي اسـلامي   تمدن اسلامي كه در پژوهش حاضر در راستاي تبيين ميزان سازگاري انديشه           
آيد كه به لحاظ تمدن سازي و  هاي بشري به شمار مي  يافته، از آن دسته تمدن   با نظام ارزشي آن سامان    

تـوان بـه      يـن ادعـا را مـي      ا. اي برخوردار است    العاده  تأثيرگذاري بر انديشه و عمل بشر از ظرفيت فوق        
المللي و به لحاظ عملي از پديـده رو   لحاظ نظري از اذعان انديشمندان غربي و ترس استعمارگران بين         

  .به رشد مسلمان شدن غيرمسلمانان در سراسر جهان به اثبات رساند
به هر صورت، تمدن نوين اسلامي از جهت تمدن بودنش برآورنده نظم اجتماعي و متكفل تـأمين                 

كننده نيازهاي گسترده و پيچيده انـسان معاصـر و    يازهاي مادي و معنوي انسان است، ازلحاظ برآورده       ن
اينكه اين نيازها تفاوت معناداري با نيازهاي زمان قديم دارد و به لحاظ ماهوي متمايز از سـنت غربـي                    
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ايز تم ـ. گيـري ارزشـي خاصـي دارد        شود و از جهت اسلامي بـودنش جهـت          است، نوين محسوب مي   
جهت بررسـي مبـاني    ازاين. هاي منتسب به اديان وابسته به تمايزات ارزشي است         ويژه تمدن   ها به   تمدن

  .ارزشي در هر تمدن از اهميت خاصي برخوردار است
پردازنـد معمـولاً بـه     از سوي ديگر انديشمنداني كه در حوزه تمدني خاصي به انديـشه ورزي مـي            

به لحاظ مباني ارزشي تمدن اسلامي نيز       . اند  تخاذ موضوع نموده  هاي مختلف معرفتي پرداخته و ا       حوزه
قضيه از همين قرار است؛ يعني انديشمندان اسلامي از همان دوراني كه به دوران ترجمه موسوم است                 

ها يـا تبيـين مبـاني فلـسفي           واصلاح يا تكميل آن     و انديشمندان اسلامي به ترجمه آثار پيشينيان و حك        
شناسـي، فلـسفه سياسـت پرداختنـد،      شناسي، معرفت تلف فلسفي ازجمله هستي  هاي مخ   خود در حوزه  

وبيش مباني ارزشي را نيز مدنظر قراردادند، هرچند كمتر كتاب يا رساله مستقل و مفصلي را بـه آن                     كم
به هر صورت نظام ارزشي تمدن اسلامي يـك بحـث اسـت و آراء فلـسفه اخلاقـي                   . اختصاص دادند 

  . ي ديگرانديشمندان اسلامي بحث
پژوهش پيش رو تبيين ظرفيت آراء فلسفه اخلاق انديشمندان اسـلامي بـراي پـشتيباني فكـري از                  

 نظـام   -1كننده به اين مسئله در گرو چند مسئله اسـت؛             پاسخ قانع . نظام ارزشي اسلام را به عهده دارد      
مندان اسلام كـدام     آراء فلسفه اخلاقي هر يك از انديش       -2هايي دارد؟     ارزشي تمدن اسلام چه شاخصه    

هاي فلسفه اخلاقي با مباني ارزشي تمدن نوين اسلامي چه نـسبتي               نسبت هر يك از ديدگاه     -3است؟  
آگـاهي  . دارد؟ به پرسش اول تا حدودي پرداخته شده و آثاري گرچه محدود در اين زمينه وجود دارد                

به پرسش  . وهش قرار گرفته است   ويژه انديشمندان متقدم كمتر مورد پژ       از آراء فلسفه اخلاقي اسلام به     
روشن است كه پرداختن تفـصيلي بـه هـر يـك از ايـن مـسائل                 . ندرت پرداخته شده است     سوم نيز به  

رو بـراي سـاماندهي پـژوهش حاضـر نخـست بـه تبيـين مهمتـرين                   از ايـن  . طلبـد   فرصت ديگري مي  
ين مهمتـرين   سپس ضـمن اسـتخراج و تبي ـ      . هاي نظام ارزشي تمدن اسلامي خواهيم پرداخت        شاخصه

هاي نظام ارزشي آرمـاني  ها و شاخصه مباني ارزشي عالمان اسلامي، به مقايسه و نسبت سنجي ميان آن   
هاي اخلاقي انديشمندان اسلامي در اين نوشتار       سنجي تمام انديشه  بديهي است كه ظرفيت   . پردازيم  مي
ت رعايـت ترتيـب تـاريخي و        رو، بررسي مباني ارزشي انديشمندان متقدم را به جه ـ          از اين . گنجد  نمي

يعني دور شدن از مباني اخلاق يوناني و نزديـك شـدن بـه    (نماياندن روند رو به رشد انديشه اخلاقي  
 كنـدي  سينا يعني هاي كندي تا ابن    در ميان متفكران اسلامي به ظرفيت سنجي انديشه       ) هاي قرآني   آرمان

-259(ر محمـد بـن محمـد فـارابي     ، ابونـص ) ق313-251(، محمد بن زكرياي رازي      ) ق 260 -185(
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و ابـوعلي مـسكويه     )  ق 4قـرن    (الـصفا   ، ، اخـوان   )ق381 -300(، ابوالحسن عامري نيشابوري     )ق329
ها را در راستاي تأمين بعد  سان ظرفيت هر يك از اين ديدگاه  خواهيم پرداخت و بدين   )  ق 421 -325(

شـناختي    ي شـناختي و معرفـت     ويـژه در دو بعـد هـست         هاي ارزشـي تمـدن اسـلامي بـه          نظري انديشه 
  .دهيم موردسنجش قرار مي

  تمدن
تمدن در لغت به معناي تخلق به اخلاق شهر و انتقال از خـشونت و همجيـة و جهـل بـه حالـت                        

  ).6972دهخدا، ص(ظرافت و انس و معرفت است 
يده اي به هم تن برخي تمدن را پديده. در اصطلاح معاني متفاوتي براي مفهوم تمدن ارائه شده است

هنري ( »گيرد  دانند كه همه رويدادهاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و حتي هنر و ادبيات را در برمي                مي
ويل دورانت در تاريخ تمدن، تمدن را بـه نظمـي اجتمـاعي تعريـف كـرده كـه       ) 16، ص1لوكاس، ج  

 هماهنگ  برخي تمدن را به معناي تشكل     ).  3ويل دورانت، ص  (آورد  خلاقيت فرهنگي را به ارمغان مي     
هـا در پيـشبرد اهـداف         ها در حيات معقول به همراه روابط عادلانه و اشتراك همه افراد و گـروه                انسان

  ). 161جعفري ، ص(مادي و معنوي و ديگر ابعاد مثبت دانسته است
به عقيده برخي محققين، وجود سازمان و نظم اجتماعي و پيشرفت مادي و معنوي در جامعه نقطه                 

  ). 96-95ساروخاني، ص(  انديشمندان در مفهوم تمدن استمشترك بسياري از

  تمدن نوين اسلامي
هاي معنوي و مـادي       ها و اندوخته    اي از ساخته    تمدن اسلامي تمدني است ايدئولوژيك با مجموعه      

، 1391فـوزي و صـنم زاده،   (دهـد  سوي كمال معنوي و مادي سـوق مـي    جامعه اسلامي كه انسان را به     
ازاين اشاره شد تمدن نـوين اسـلامي اصـطلاحي مركـب اسـت،                طور كه پيش   همان). 19، ص 9شمارة

تمدن بودن آن اشاره به پاسخگويي به نيازهاي مادي و معنوي بشر در ابعاد مختلف دارد، نوين بـودن                   
همچنـين ايـن    . آن بدين معنا است كه نيازهاي امروزين بشر با نيازهاي ساده گذشتگان متفاوت اسـت              

قلمرو و نفوذ تمدني است كه در رويارويي تمدني با جهان استكبار قـرار دارد و                تمدن به لحاظ عمق،     
لازم . جهت كه بر مباني اسلامي اسـتوار اسـت          آيد و اسلامي است ازآن      جهت نوپديد به شمار مي      ازاين

  .هاي شيعي است به ذكر است كه مراد از اسلامي در اين نوشتار انديشه
  :فرمايد نوين اسلامي ميمقام معظم رهبري در تعريف تمدن 
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تواند رشد    تمدن اسلامي يعني آن فضايي كه انسان در آن فضا ازلحاظ معنوي و ازلحاظ مادي مي               «
كند و به غايات مطلوبي كه خداي متعال او را براي آن غايات خلق كرده اسـت برسـد؛زندگي خـوبي                     

قــدرت،داراي اراده،داراي داشــته باشــد،زندگي عزتمنــدي داشــته باشــد، انــسان عزيــز، انــسان داراي 
ابتكار،داراي سازندگىِ جهان طبيعت؛تمدن اسلامي يعني اين؛ هدف نظام جمهوري اسـلامي و آرمـان               

  ).14/6/1392اي  االله خامنه آيت(نظام جمهوري اسلامي اين است

  جايگاه نظام ارزشي در تمدن نوين اسلامي
از آنكه بر سر ساختار يـا فرآينـدها يـا    هاي مهم در عصر معاصر بيش    ويژه تمدن   ها به   چالش تمدن 

اينكه هدف مادي باشد يـا معنـوي، دنيـوي    . هاي دستيابي به هدف باشد، بر سر خود هدف است   شيوه
گرايـي    باشد يا اخروي و حتي در صورت معنوي و اخروي بودن چـه سـطحي از معنويـت و آخـرت                    

و سازوكارهاي توسعه تمدني را ترسيم      عنوان غايت در نظر گرفته شود، مسائلي هستند كه راهبردها             به
هاي يـك تمـدن       شود، ارزش   روشن است كه بسته به نوع غايتي كه در يك تمدن ترسيم مي            . نمايند  مي

هاي فعاليت انساني كه قلمرو گسترده سياسـت، اقتـصاد، فرهنـگ را     شكل خواهد گرفت و تمام حوزه  
هـاي فعاليـت بـشري        چـه در تمـام حـوزه      به تعبير ديگر گر   . دهي خواهد نمود    شود را جهت    شامل مي 

كننده خواهد بـود و وجـه تمـايز يـك      ها تعيين شود اما غايت الغايات تمام آن   غاياتي در نظر گرفته مي    
تـوان گفـت نظـام ارزشـي تمـدن نـوين اسـلامي كـه          رو مي   از اين . شود  تمدن از تمدن ديگر تلقي مي     

هـاي تمـدني دارد و        يم اهداف سـاير حـوزه     كننده آن غايت الغايات است نقش محوري در ترس          ترسيم
برد و همين امر موجب تمايز ماهوي تمدن نوين           هاي انساني را در جهت خاصي پيش مي         تمام فعاليت 

هايي است كه بر محور اهداف مادي يا دنيوي سعي در پاسخگويي بـه نيازهـاي                  اسلامي از ساير تمدن   
بر مباني مختص خود است كه در ادامه بـه تبيـين            نظام ارزشي تمدن نوين اسلامي مبتني       . بشري دارند 

  .هاي آن خواهيم پرداخت شاخصه

  هاي مباني ارزشي تمدن نوين اسلامي شاخصه
تـوان بـه چهـار شـاخه معناشـناختي، هـستي شـناختي،                مباني ارزش تمدن نـوين اسـلامي را مـي         

هاي اخلاقي    ان و گزاره  مباني معناشناختي مربوط به معناي واژگ     . شناختي و منطقي تقسيم نمود      معرفت
هاي اخلاقي را ازلحاظ واقعـي بـودن يـا نبـودن موردبحـث قـرار                  مباني هستي شناختي، ارزش   . است
هاي اخلاقـي، مـلاك       هاي گزاره   شناختي مباحثي ازجمله اطلاق يا نسبيت ارزش        مباني معرفت . دهد  مي
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هـاي اخلاقـي را از حيـث     هارزش اخلاقي، منابع معرفت اخلاقي را دربـر دارد و مبـاني منطقـي گـزار      
مباني نظام ارزشي اسلام در چهار شاخه مـذكور         . دهد  استدلال پذيري يا ناپذيري موردبررسي قرار مي      

. هـاي مبـاني فـوق نـام نهـاد      توان شاخـصه  بر چارچوبي كلي استوار است و اين چارچوب كلي را مي     
در ايـن راسـتا     . يافته اسـت    مانشناختي سا   پژوهش حاضر با تمركز بر دو بعد هستي شناختي و معرفت          

هـاي    شناختي، به ظرفيت سنجي انديشه      هاي هستي شناختي و معرفت      پس از تشريح مهمترين شاخصه    
  .انديشمندان اسلامي خواهيم پرداخت

  واقعي بودن منشأ اخلاق
هـا بـر      نخستين و مهمترين شاخصه مباني ارزشي اسلام به لحاظ هستي شناختي، مبتنـي بـودن آن               

هاي آن نيز مبتنـي       اسلام ديني است كه بر اساس واقعيات هستي بنا نهاده شده و ارزش            . ستواقعيت ا 
هاي اسلامي    در اين مورد سه نكته قابل ذكر است؛ نكته نخست آن است كه تمام ارزش              . بر واقع است  

امـري  هايي خبري يا  صورت گزاره ها به بر پايه مصالح و مفاسد واقعي بنا نهاده شده است و اين ارزش         
الامـري  بر اساس اين مبنا حتي فرامين الهي نيز حـاكي از واقعيـات نفـس              . اي در دسترس است     و نهي 

هاي   هاي اسلامي در قالب گزاره      بنابراين گرچه برخي ارزش   . براي هدايت بشر به سعادت واقعي است      
دت را بـه بـشر معرفـي        اند و راه سعا     ها در حقيقت بيانگر واقع      شوند اما اين گزاره     ظاهراً امري بيان مي   

  إنَِّ اللَّه يأْمرُ بِالْعدلِ   «: برخي آيات قرآن كريم به اين نكته اشاره دارند ازجمله آيه نود سوره نحل             . كنند  مي
وپنج سوره     و آيه چهل    »كَّروُن عنِ الفَْحشاءِ و الْمنْكَرِ و الْبغيِْ يعِظُكمُ لَعلَّكمُ تَذَ           و ينْهى   و الْإِحسانِ و إيتاءِ ذيِ الْقُربْى     

 الفَْحشاءِ و الْمنْكَرِ و لَذكِْرُ اللَّهِ أكَْبـرُ و            عنِ  اتْلُ ما أوُحيِ إِلَيك منَِ الْكِتابِ و أَقمِِ الصلاةَ إنَِّ الصلاةَ تَنْهى           «: عنكبوت
  » اللَّه يعلمَ ما تَصنَعون

هـا بـه مخالفـت        اي دانـستن ارزش     اسلام به شـدت باسـليقه     آن است كه انديشه ارزشي      : نكته دوم 
توان سلايق افـراد را       اي نيستند به اين معنا كه نمي        وجه سليقه   هيچ  هاي اسلامي به    ارزش. برخاسته است 

گرايـي،    معيار دانستن سلايق افزون بر پيامدهاي منفي عقلي ازجملـه نـسبي           . كننده ارزش دانست    تعيين
 هدف اخلاق و نفي امكان ارزيابي اخلاقي، بـا آيـات قـرآن كـريم نيـز                  ومرج، نقض غرض    بروز هرج 

و عسى أنَ تَكْرَهواْ شَيًا و هو خَيرٌْ لَّكُـم  و  «: فرمايد   مي 216خداوند متعال در سوره بقره آيه       . ناسازگار است 
  .» تمُ لَا تَعلَمونعسى أنَ تُحِبوا شَيًا و هو شَرٌّ لَّكمُ  و اللَّه يعلمَ و أَن

وجـه در مقـام ثبـوت متـأثر از قراردادهـاي              هـيچ   هاي اسلامي بـه     نكته سوم نيز آن است كه ارزش      
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ابتناي ارزش بر عرف نيز افزون بر معضلات نظـري ماننـد نـسبيت              . اجتماعي و يا عرف جامعه نيست     
در . رآن كريم ناسازگار است   اخلاقي، تناقضات نظري و عملي  و نفي امكان ارزيابي اخلاقي با آيات ق             

عنوان منشأ اخـلاق      آيات متعددي از قرآن كريم محوريت عرف چه در مقام نظر و چه در مقام عمل به                
و إِذا قيلَ لَهم اتَّبعِوا ما أَنزَْلَ اللَّه قـالُوا بـلْ            «: فرمايد  عنوان نمونه خداوند متعال مي      مذمت شده است؛ به   

نا عَما ألَفْي ِوننتََّبعتَدهلا ي ئاً وَقِلُونَ شيعلا ي مكانَ آباؤُه لَو نا أَ وهِ آباءَ170بقره، آيه (» لي(  

 معنوي بودن غايت اخلاق
اين شاخصه خود به اين دو نكته اشـاره دارد          . شاخصه مهم ديگر، معنوي بودن غايت اخلاق است       

  .ايت امري معنوي استگرا است و ثانياً آن غ كه نظام ارزشي اسلام اولاً غايت
بــر اســاس مبــاني .  غايــت خاصــي اســت هــا در نظــام ارزشــي اســلام دســتيابي بــه مــلاك ارزش

. شناختي اسلامي، انسان داراي دو بعد روح و جسم است و از اين ميان، اصـالت بـا روح اسـت                      انسان
ست روحاني و معنوي    اند امري ا    ها بدان وابسته    عنوان غاتي كه ارزش     بنابراين كمال و سعادت انسان به     

گرايي اين است كه ارزش بودن ارزش در نظام ارزشـي اسـلام               مراد از معنويت  . و نه جسماني و مادي    
رو، تنهـا صـفات و افعـال          از اين . وابسته به تأثير آن در تأمين ابعاد معنوي انسان است و نه ابعاد مادي             

كنندگي معنويت، داراي     شند به ميزان تأمين   اختياري كه در راستاي تأمين بعد معنوي انسان تأثيرگذار با         
هـاي معنويـت در       هاي متفاوتي دارنـد؛ برخـي از گونـه          هاي روحي و معنوي نيز گونه       غايت. اند  ارزش

غايـت معنـوي نظـام      . ها بريده از خـدا هـستند        كنند و برخي از معنويت      ارتباط با خداوند معنا پيدا مي     
. جود يا به تعبيري كامل مطلق يعني خداوند متعـال اسـت           ترين مو   ارزشي اسلام، نزديك شدن به كامل     

مطابق اين معيار، هر صفت اكتسابي يا رفتار اختياري به هر ميزان كه در دستيابي به قـرب الهـي مـؤثر                      
آيند و به هر ميزان كه باعث دوري انسان از خداونـد شـوند، ضـد ارزش                   باشند، ارزشمند به شمار مي    

ب الهي  غايتي است كه ساير صفات و افعال در راستاي دستيابي بـه آن           بنابراين قر . شوند  محسوب مي 
  .يابند گيرند و تداوم مي شكل مي

كه نيازهاي جسمي و مادي كه براي حيات دنيوي انـسان ضـروري اسـت                 با اين تفسير، درصورتي   
مـذكور  تفـسير  . آينـد  كه باهدف قرب الهي تأمين شوند، ارزشمند بوده و معنوي به شمار مي  درصورتي

سـوي    كند كه انسان بتواند در هرلحظـه از زنـدگي دنيـوي خـود، گـامي را بـه                    اين امكان را فراهم مي    
. اي تمدن اسلامي روشـن اسـت        كاربرد اين شاخصه در تبيين رشد لحظه      . سعادت حقيقي خود بردارد   

  .تواند سير حركت تمدن نوين اسلامي را نيز تحت تأثير خود قرار دهد اين حركت مي
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  .شود ها مشخص مي ين معيار، جايگاه محوري خداوند متعال در ملاك تشخيص ارزشبا ا

  مطلق بودن ارزش اخلاقي
گرايي يكي  گرچه مطلق. هاي اخلاقي در نظام ارزشي اسلام است شاخصه ديگر، مطلق بودن ارزش  

 و كـاربرد    هـاي ارزشـي     آيد ولي اهميت آن در مقايسه بـا سـاير نظـام             گرايي به شمار مي     از لوازم واقع  
اي   هاي ارزشي دليل موجهي است كه از آن با عنـوان شاخـصه              گسترده آن در تمايز نهادن ميان ديدگاه      

گرايـي    مطلـق . اند و نه نسبي     هاي اخلاقي در نظام ارزشي اسلامي مطلق        ارزش. مجزا و مستقل ياد كنيم    
يا خواست مردم نيستند، بلكـه      هاي اخلاقي وابسته به سلايق افراد         در اينجا به اين معنا است كه ارزش       

هـا بـه اقتـضاي        هاي اخلاقي وابسته به واقعيات حيات بشري هستند، گرچه برخـي از واقعيـت               ارزش
بديهي است كه به اقتضاي تغييـر شـرايط واقعـي،           . زمان، مكان يا ساير شرايط ممكن است تغيير كنند        

. صورت مطلق معتبرنـد     ي اخلاق به  برخي احكام اخلاقي نيز ممكن است تغيير كنند، گرچه بازهم برخ          
گـرا، قراردادگـرا و امرگـرا متمـايز           هـاي احـساس     اين شاخصه نظام ارزشي اسلامي را از انواع ديدگاه        

  .سازد مي

  جامع بودن منبع شناخت ارزش
هاي ارزشي تنها بر عقل تكيـه         برخي نظام . شاخصه مهم ديگر مربوط به منابع شناخت ارزش است        

نظام ارزشي اسلام هر يـك از ايـن منـابع را در             .  تجربه و برخي ديگر تنها بر نقل       دارند، برخي تنها بر   
. ها داراي مراتـب مختلـف اسـت         شناختي آن   داند، گرچه اعتبار معرفت     محدود و قلمرو خود معتبر مي     

آيـات متعـددي از قـرآن كـريم مؤيـد           . بنابر نظام ارزشي اسلام تجربه در امور تجربي اعتبار ظني دارد          
خداوند متعال در آيـات  . ها تأثيرگذار است   عقل نيز در تشخيص برخي ارزش     . ر ظني تجربه است   اعتبا

. فراواني از قرآن بشر را به عقلانيت دعوت كرده و يا به دليل عدم تبعيت از عقل مذمت نمـوده اسـت                   
بـع شـناخت   عنـوان من  كند معرفي نقل به هاي سكولار متمايز مي  منبعي كه نظام ارزشي اسلام را از نظام       

هـاي    بنابراين نظام ارزشي اسـلامي نـه ماننـد نظـام          . آيات بسياري در اين زمينه نازل شده است       . است
  .گراي افراطي نظير ظاهرگرايان و اشاعرهگراي افراطي نظير نظام ارزشي كانتي است و نه نص عقل

  هاي اخلاقي جي انديشهسنظرفيت 
توان نسبت هـر    ارزشي تمدن نوين اسلامي ميهاي مباني ارزشي نظام    پس از روشن شدن شاخصه    
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هاي فوق سنجيد و ظرفيت هر ديـدگاه را           هاي متفكرين اسلامي را با هر يك از شاخصه          يك از انديشه  
توان با محور قرار دادن مهمترين مبـاني و           افزون بر اين، مي   . از منظرهاي مختلف موردبررسي قرار داد     

ها با يكديگر را نيـز مـدنظر قـرار            در ذيل آن، نسبت ديدگاه    هاي ارزشي     مسائل ارزشي و طرح انديشه    
هـاي    هاي مذكور، به تبيين ظرفيـت انديـشه         رو با محور قرار دادن عناوين مرتبط با شاخصه          از اين . داد

  .سينا خواهيم پرداخت اخلاقي مطرح شده از زمان كندي تا ابن

  واقعيت سنجي منشأ اخلاق
هـا را مـلاك       تـوان مـدنظر گرفـت و آن         خلاقي دو نكته را مـي     هاي ا   درباره واقعيت سنجي انديشه   

هاي   گرايي و نوع واقعيتي كه براي ارزش        ها با واقع    سنجش و داوري قرار داد؛ نسبت هر يك از انديشه         
  .اخلاقي در نظر گرفته شده است

 كنـدي  از زمان) شيعي(هاي اسلامي  گرايي، تمام ديدگاه    هاي اخلاقي با واقع     به لحاظ نسبت ديدگاه   
هاي اخلاقي را وابسته بـه احـساس    يك از انديشمندان اسلامي ارزش  هيچ. گرايانه است   سينا واقع   تا ابن 

ها وجود دارد كه در جاي        شواهد زيادي درباره هر يك از ديدگاه      . اند  انسان و يا خواست جمع ندانسته     
. به واقعيتـي خـاص هـستند   ها وابسته   هاي موردنظر، ارزش    همچنين در ديدگاه  . بررسي است   خود قابل 

، 1يعقـوب بـن اسـحاق كنـدي، ج         (كندي اخلاق را بر پايه حقايق عالم و تـشبه الهـي بنـاكرده اسـت               
شناسـانه كنـدي در بـاب    درمجموع ديدگاه هـستي . وي تبيين مفصلي از آن ارائه نداده است    ). 274ص

 لازم بـراي تبيـين   روي از قـدرت تبيـين گـري    هـيچ  گرايانـه اسـت امـا بـه       ارزش اخلاقي گرچه واقـع    
تـوان آن را در تبيـين مبـاني           گرايـي مـي     بنابراين تنها به لحاظ اصل واقع     . گرايي برخوردار نيست    غايت

فقدان تبيين گري وي در بعد هـستي شـناختي ممكـن اسـت معلـول عوامـل                  . ارزشي مدنظر قرار داد   
وناني و عدم نياز بـه طـرح        هاي ي   جز انديشه   هاي اخلاقي پيشين به     مختلفي باشد كه عدم سبقت انديشه     

رو شـرايط     از ايـن  . مسائل فلسفي دقيق، نو و پيچيده به دليل عدم نياز معرفتي معاصـرين وي دانـست               
هاي هـستي شـناختي در        علمي حاكم بر آثار كندي كمتر از آن است كه بتواند پاسخگوي تمام پرسش             

تـوان در كليـت    ق باشد، گرچه مـي منظور پاسخگويي به مسائل بنيادين در باب اخلا  جهان معاصر و به   
  .هاي وي استناد كرد و از آراء وي سخن گفت گرايي به انديشه دفاع از واقع

اي  عنـوان نظريـه   توانـد بـه    گرايانه آن مي    هاي رازي نيز در كليت واقع        به عقيده نويسندگان، انديشه   
گاه كندي ترجيح دارد كه بـه       البته از اين نظر بر ديد     . مطرح باشد كه در تمدن نوين اسلامي مؤثر است        

ها را مبتنـي بـر تـشكيك در وجـود      نوعي تشكيك در ارزش     هاي مختلف ارزشي اشاره نموده و به        لايه
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در سطح اول اخلاق وي و در الطب        . رازي اخلاقي دوسطحي را مطرح نموده است      . مطرح كرده است  
در جهـت  ) شـهوت و غـضب   (الروحاني در موارد متعددي بر لزوم تسلط عقل بر ساير قواي نفـساني      

بنابراين گرچه در   ). 80 و   19-17رازي، ص (تحصيل سلامت نفس و درنتيجه سعادت تأكيد شده است        
نظرهايي ميان محققين وجود دارد، ولي حتي بر اساس تفسير            تطبيق مفهوم سعادت بر مصداق اختلاف     

گرايانـه بـودن ديـدگاه     ، واقع  گرايي محوري يا سعادت   گرايي، سلامت   گرايي، طبيعت   ديدگاه وي به لذت   
وي . گرايي اخلاقي است    وضوح حاكي از واقع     سطح دوم اخلاق رازي نيز به     . وي غيرقابل ترديد است   

رازي، (داند  در سطح دوم از نظريه خود و در السيرة الفلسفية تشبه به خداوند متعال را غايت فلسفه مي                 
هي ازجمله علم، عـدالت و رحمـت الهـي          بر اين اساس، هر چه صفات نفساني به صفات ال         ). 108ص

بنابراين اوصـافي كـه بـه اوصـاف خداونـد      . تر باشد، از ارزش اخلاقي بالاتري برخوردار است  نزديك
شوند و اوصافي كه از اوصاف الهي دورتر هـستند بـدتر بـه                تر شمرده مي    تر باشند خوب    متعال نزديك 

 ميزان شباهت ميـان اوصـاف نفـساني انـسان و     پس، مفاهيم اخلاقي ارزشي و لزومي بر    . آيند  شمار مي 
اي واقعي است نه اينكه متأثر از احـساس و خواسـت              و اين رابطه، رابطه   . كنند  اوصاف الهي دلالت مي   

  .فاعل يا فاعلان اخلاقي باشد
وجود انديشه اخلاقي كندي به لحاظ تأكيـد بـر واقعيـت ارزشـي متعـالي فاصـله زيـادي بـا                        بااين
ها، بشر را مجذوب خويش نموده و براي دسـتيابي بـه              متأخريني دارد كه تعالي آن    هاي فلسفي     انديشه

  .كشاند سوي خود مي واقعيت محض به
هاي متعددي دارد؛ وي در برخي كتب خود، اخـلاق را             گرايي اخلاقي تبيين    فارابي براي تبيين واقع   

ي را مـساوي باكمـال وجـود        و زيباي ) 65فارابي، ص (و  ) 243 م، ص  1413فارابي،  (داند    امري زيبا مي  
داند و كمال وجودي  ؛ پس فارابي اخلاق را كمال وجودي مي ) 43-42، ص 1995فارابي،  (كند  تلقي مي 

وي در عبارتي ديگر هدف اخلاق، رسـاندن انـسان          . مندي وجودي است يعني واقعيت دارد       همان بهره 
 و  101، ص 1995فـارابي،   (به سعادت حقيقي است و سعادت حقيقي در نظر فارابي امر وجودي است            

، حـال   ) 75، ص 1995فـارابي،   (او در تحصيل السعادة به آثار واقعي كمال نهايي پرداخته اسـت           ). 131
تواند آثـار واقعـي داشـته باشـد؟           سؤال اين است كه اگر مفهومي واقعيت خارجي نداشته باشد، آيا مي           

اهيم اخلاقي را وجـودي و واقعـي        وي مف . پس كمال نهايي نزد فارابي واقعيت دارد      . پاسخ منفي است  
و زماني كه مفاهيم اخلاقي واقعي باشند، گزاره تشكيل شـده           ) 49م، ص 1988ابونصر،  (كند  تعريف مي 

  .شود گرايي اخلاقي اثبات مي از مفاهيم اخلاقي واقعي خواهد بود و واقع
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اخت بـراي اخـلاق     ديگر اگر فارابي واقعيتي براي اخلاق معتقد نبود، معرفي كردن راه شن             عبارت  به
هاي متعددي مانند عقل را براي شـناخت واقعيـت اخلاقـي تعيـين                كه فارابي راه    معنا نداشت، درحالي  

گرايي اخلاقي و نوع آن را تبيـين          ؛ پس فارابي با عبارات متعدد واقع      )42، ص 1995فارابي،  (كرده است 
  .ه استگرايي اخلاق بهره برد هاي مختلف براي واقع كرده و از ظرفيت تبيين

كنـد كـه علـم و     فارابي در تبيين مصداق سعادت و غايت نهايي نيز مباحث مفصلي را مطـرح مـي             
مـصداق  ) 85، ص 1995فـارابي،   (كنـد   معرفت را مصداق نهايي كمال و سعادت حقيقـي منظـور نمـي            

فارابي، (، سود )160، ص 1995فارابي،  (، قدرت )129-128، ص   1995فارابي،  (سعادت نزد فارابي لذت   
زند كه خود مراتبـي       نيست بلكه حالتي است كه كنشي بالاتر از فضيلت از آن سر مي            ) 128، ص 1995
لذت هدف انجام اعمال اخلاقي نيست اما بالاخره هر عمل اخلاقي و ذات وصول به سعادت در                 . دارد

فـارابي،  (زا نيز هست و ممكن است منافع زياد ديگري نيز داشـته باشـد               بخش، قدرت   درون خود لذت  
  .عنوان هدف نهايي مدنظر قرار گيرد اما نبايد به) 84-82، ص1993

اي كه سعادت حقيقي و كمـال نهـايي را            فارابي به مدينه  . كند  گرايي را نقد مي     وي به شدت قدرت   
هاي جاهلـه     نهد و اين مدينه را از اقسام مدينه         بيند، مدينه تغلبيه نام مي      در قدرت و غلبه بر ديگران مي      

تفصيل مورد توجـه فـارابي قـرار گرفتـه و وي منـشأ            گرايي به   قدرت). 128، ص 1995،  فارابي(داند  مي
گرايي ريشه در نظريـه   فارابي معتقد است قدرت . پيدايش اين نظريه و نقدهاي آن را تبيين نموده است         

-148، ص1995فـارابي،  (ديگر اصل تنازع بقاء دارد عبارتي سازي طبيعت انسان و حيوانات و به  يكسان
هاي رقيب را كه يـا بـراي    هاي يادشده براي تبيين ديدگاه اسلام، ديدگاه        پس وي علاوه بر تبيين    ). 149

صـورت نقـدهاي      اند، به   اخلاق واقعيت معتقد نيستند يا مصداق واقعيت اخلاقي را صحيح درك نكرده           
  .دهد قاطع مورد هجمه قرار مي

رزشـي و تبيـين ظرايـف و دقـايق هـستي            عامري متفكر پسافارابي است اما به لحاظ توليد مباني ا         
گرايـان   مطابق آثار منتسب به ايشان، عامري جزء واقـع . تري قرار دارد مراتب در درجه نازل  شناختي، به 

هـاي    هـاي يونـاني، ارزش      ويژه انديشه   هاي متقدم به    تبعيت از ساير انديشه     آيد و به    اخلاقي به شمار مي   
اي در انديـشه ايـشان        ملاحظـه   قراردادي، اما پيشرفت نظري قابل    داند و نه ذهني يا        اخلاقي را عيني مي   

هاي عامري به لحاظ هستي  انديشه. كه وجود داشته در دسترس نيست شود و يا درصورتي ملاحظه نمي
عنـوان مهمتـرين      گرايي اخلاقي به    گرايانه خود مؤيد واقع     شناختي همانند كندي و رازي در كليت واقع       

سعادت و كمـال حقيقـي انـسان در نـزد           . م ارزشي تمدن نوين اسلامي است     مبناي هستي شناختي نظا   
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صـراحت از   وي بـه . يابد اي از وجود است كه انسان با تلاش در اين دنيا به آن دست مي              عامري، مرتبه 
، خدايي شـدن    )148عامري،  ص  (، عالم علوي  )148عامري، ص (اين مرتبه با تعابيري نظير مرتبه ملَكي      

) 105 و 93عـامري، ص  (، و تقرب به خـدا     )403عامري، ص (وصال حقيقي به مولا   ،  )403عامري، ص (
دو اصطلاح عالم علوي و سـفلي، اصـطلاحات         . برده و شيوه دستيابي به آن را تشريح نموده است           نام  

هـا    اخلاقي و نيز اخلاق هنجـاري خـويش از آن         شوند كه عامري در تبيين ديدگاه فرا        جديدي تلقي مي  
، 102، عــامري، ص161 و 147 و 136و  133-131 و 123عــامري، ، ص( ســتاســتفاده نمــوده ا 

  ).288 و 285-284 و 281ابوالحسن عامري،  ص
الصفا كـه     ديدگاه اخوان . الصفا نيز در جايگاه مشابهي نسبت به عامري قرار دارند           هاي اخوان   انديشه

آيد كه بر مبنـايي واقعـي    ار ميگرايي به شماند، نوعي سعادت   بنابر تقرير مشهور اسماعيلي مذهب بوده     
واقعيت موردنظر ايشان نيز واقعيتي مابعدالطبيعي است  كه با عبارات متفـاوت تـشبه يـا                 . استوار است 

الصفا از تعابير ديگـري نظيـر جلـب رضـايت الهـي،               البته اخوان . تقرب به خدا به آن اشاره شده است       
در . آيـد  حساب مي    كه درواقع از لوازم تشبه الهي به       اند  هاي بهشتي نيز استفاده كرده      مندي از نعمت    بهره

هاي بنيادين اخلاق، مباني ارزشـي شـاخ و بـرگ             الصفا نيز به دليل عدم رشد كافي انديشه         عصر اخوان 
خـورد،   جديدي به خود نديده است و كمتر از تفاسير فلسفي در باب هـستي شـناختي بـه چـشم مـي      

به همـين   . يي در عصر ايشان و نيز نزد ايشان برخوردار است         هاي اخلاقي از جايگاه والا      گرچه انديشه 
رو توقـع     از ايـن  . انـد   الصفا نيز بحث جدي درباره مباني هستي شناختي را مطرح نكـرده             تناسب اخوان 

هم در باب هستي شناختي تنهـا بـه ايـن لحـاظ               الصفا و آن    هاي اخوان   جريان سازي تئوريك از انديشه    
ها بهره برد امـا انتظـار        باني ايشان در طرح برخي مسائل و پاسخگويي به آن         معنادار است كه بتوان از م     

هـاي   پاسخگويي تئوريك گسترده و جامع به مسائل نوپا در تمدن نوين اسـلامي بـا واقعيـات انديـشه              
  .ايشان و نيز واقعيات نيازهاي عصر كنوني سازگار نيست

وي . دهـيم مـسكويه اسـت       ابي قرار مي  آخرين متفكري كه در اين عرصه انديشه وي را مورد ارزي          
گرايي اخلاقي  رو واقع  بيش از برخي متفكران يادشده به تشريح واقعيت اخلاقي پرداخته است و از اين             

گرايانـه از انديـشه       فارغ از تقريرهاي مختلف واقع    . توان به وي نسبت داد      ايشان را به طرق مختلف مي     
تـوان از ظرفيـت فكـري         هاي دانست كـه مـي       جزء انديشه توان پس از فارابي       مسكويه، آراء وي را مي    

يكـي از تقريرهـاي     . هاي ارزشي تمدن نـوين اسـلامي از آن بهـره بـرد              ايشان در بسط و گسترش پايه     
هـا از وجـود نبـاتي تـا           گرايانه ديدگاه وي اين است كه وي تبيين مراتب وجود و سير تكاملي آن               واقع
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.  با تقويت وجه تمايز انسان از حيوانات يعني عقل قابل ارتقا اسـت          مرتبه انساني نيز  . انساني ادامه دارد  
آخـرين و بـالاترين   . مراتب بالاتر دست يابد انسان قادر است بااراده و تلاش فضايل را كسب كند و به  

ايـن مرتبـه وجـودي همـان     . اي است كه به اولين مرتبه ملائكه متصل اسـت     مرتبه وجود انساني مرتبه   
بنابراين سعادت انسان اشـاره     ). 91-85 ، ص  133-131مسكويه، ص ( سكويه است سعادت موردنظر م  

  .نمايد به مرتبه بالاي وجودي دارد كه انسان با اختيار خود آن را تحصيل مي
گرايـي از آن      توان گفت گرچه مسكويه نيز به مباحثي كه امـروزه بـا اصـطلاح واقـع                 درمجموع مي 
ي شـناختي انديـشه خـود را طـرح نكـرده، ولـي محتـواي         آيد مباحث و مباني هـست       سخن به ميان مي   

گرايي اخلاق در انديشه ايشان غيرقابل انكار است و بيش از انديشه امثال كندي، رازي و عـامري                    واقع
تواند مورداستفاده نظري قرار گيرد گرچه از منظر توليد انديـشه نظـري بـا فـارابي كـه از مولّـدين                        مي

  .هاي عميق و پيچيده عصر حاضر فاصله بيشتري دارد اد و با انديشههاي بديع است فاصله زي انديشه

  معنويت سنجي غايت اخلاق
آينـد و بـر سـعادت و كمـال            گرا به شـمار مـي       سينا غايت   هاي اسلامي از كندي تا ابن       تمام ديدگاه 

 كنـدي  .اند، اما كم و كيف تبيين اين غايت يكسان نبوده است  عنوان ملاك ارزش اخلاقي تأكيد كرده       به
هـايي از مباحـث فلـسفه اخلاقـي را در انديـشه وي                توان رگـه    عنوان اولين فيلسوف اسلامي كه مي       به

از نظر وي حكمت، قدرت، عدل، خير، جمـال         . جستجو نمود، بحث تشبه الهي را به ميان آورده است         
اخـلاق  . دتواند به خداوند شـبيه شـو        و حق اوصاف الهي هستند و انسان با اتصاف به اين اوصاف مي            

هاي يوناني بر تحليل نفس شناسـي و تقـسيم نفـس بـه                مطرح شده از سوي كندي تحت تأثير انديشه       
البته اين بدان معنا نيست كـه وي        . قواي شهوت، غضب و عقل و تأكيد بر عقلانيت استوار يافته است           

 درك بيشتر حقايق    داند كه زمينه را براي      بر معنويت تأكيد نكرده چراكه وي تهذيب نفس را ابزاري مي          
گرايـي انديـشه كنـدي بـه همـين            نمايد اما به هر صورت، معنويت       و تشبه بيشتر به خداوند تسهيل مي      

گرا با حداقلي  رو اخلاقي عقل  تر اخلاقي پرداخته است و از اين        وي كمتر به غايات متعالي    . اندازه است 
  .ستكم به دست ما رسيده ا از معنويت را ارائه داده است و يا دست

رازي نيز همانند كندي تشبه الهي را غايت اخـلاق دانـسته و مـلاك ارزيـابي صـفات و كارهـاي                      
به باور وي تبعيت از سيره و سنت خداوند متعال ملاكي است كه انـسان               . اختياري انسان دانسته است   

ازايـن   طور كه پـيش  اما همان). 108رازي، ص(تواند به سعادت خود دست يابد با در نظر گرفتن آن مي     
اشاره شد، رازي اخلاقي دوسطحي را در دو اثر معـروف خـود يعنـي در الطـب الروحـاني و الـسيره                       
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گرايـي تأكيـد نمـوده و مقتـضاي           اثر اول بيشتر بر اعتدال در قـوا و عقـل          . الفلسفيه مطرح نموده است   
 اخـلاق متعـالي را     گرايي و   دستيابي به لذات برتر را تبعيت از عقل دانسته است اما در اثر دوم معنويت              

تأكيد وي بر بحث لذت باعث شـده تـا          . نوعي لذات برتر را تشريح كرده است        بيشتر دنبال نموده و به    
 :Jewish and Islamic philosophy( تر بدانند تـا هـر ديـدگاه ديگـري     برخي ديدگاه اپيكوريسم شبيه

crosspollinations in the Classic Age Lenn E. goodman،(p.48-49 .گرايي اين ديدگاه  اما معنويت
بيش از آن است كه بتوانيم آن را با اپيكوريسم مقايسه كنيم، زيرا گرچه وي بر لذت تأكيد كـرده ولـي                      

مندي از    كند لذتي است كه ملازم با تشبه الهي و بهره           لذات برتري كه در اخلاق متعالي خود مطرح مي        
كننـده، نـاظر اعمـال، حـلال          دهنـده، عـذاب     مـت از نظر وي خداوند متعـال نع      . سعادت اخروي است  

هاي فوق در هر دو اثـر   توصيف) 108وص 102-101رازي، ص(مشكلات مهربان، عادل و عالم است
تـر و   مهم الطب الروحاني و السيرة الفلـسفية وجـود دارد، گرچـه در الـسيرة الفلـسفية بـسيار پررنـگ                    

گرايـي ديـدگاه      توان گفـت معنويـت       مي درمجموع). 96 و   80،  19،  17،  15رازي، ص ( تر است   مفصل
گرايي اپيكوري بگنجد اما كمتر از آن است كه بتواند معنويـت           رازي بيش از آن است كه در زمره لذت        

  .تمدن اسلامي بر اساس آن استوار شود و يا حتي تبيين گردد
برتـرين  واسطه     به معناي خاص يعني عقل برترين چيزها را به         فارابي بر اين باور است كه حكمت      

ناپـذير و حـضوري       منظور از برترين علم، علم دائمي است و علم بـه ذات كـه زوال              . ها تعقل كند    علم
وسيله اين حكمت، قرب الهي و نياز انسان بـه            و به ) 37فارابي، ص (آيد  حساب مي   است برترين علم به   

 به كمال نهايي پس وي با تعريف حكمت، راه وصول     . كند  خدا را حتي در كسب كمال نهايي تبيين مي        
هـاي ايـن قـرب الهـي و           فـارابي در ويژگـي    ). 72فـارابي، ص  (در فلسفه اخلاق را تبيين كـرده اسـت        

هاي تشخيص آن نيز به نكات حائز اهميتي اشاره كرده است مانند اينكه انساني كـه بـه سـعادت                    نشانه
عادت حقيقي او بيشتر    رسد، تعلق به ماده ندارد و هرچه تعلقش به ماده كمتر شود، درجه س               حقيقي مي 

ــت  ــالاتر اس ــارابي، (و ب ــاهنگي    ) 131، ص1995ف ــالاترين هم ــي ب ــعادت حقيق ــن س ــايه اي و در س
 و فـارابي،    59، ص   1371فـارابي، (كند  ها را كسب مي     ، قدرت و لذت   ) 126، ص 1995فارابي،  (عقلاني
قـي،  وي در مـصداق سـعادت حقي      . ، اگرچه هدف انسان كسب اين لوازم نبوده اسـت         ) 43، ص 1995

كند، فارابي معتقد است سـعادت خـاص آخـرت نيـست، بلكـه       دنيايي و آخرتي بودن آن را مطرح مي   
، 1995فـارابي،   (سعادت دنيايي هم داريم، اگرچه سعادت اخروي از درجه بـالاتري برخـوردار اسـت              

هـاي تمـدن بـشري را بـا           فارابي بابيان يادشده ظرفيت و افـق حقيقـي بـراي حركـت            ). 163-161ص
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  .ازي خود ترسيم كرده استس نظام
هـاي كنـدي و رازي        كم پربـارتر از انديـشه       انديشه عامري به لحاظ تأكيد بر جوانب معنوي دست        

يابي به عالم علوي را هدف نهايي انسان ترسيم كرده است و تمسك به وحي و عبوديت                   وي راه . است
عـامري،  (وي شـمرده اسـت      پروردگار متعال را ابزاري جهت تسلط بر بدن و دستيابي بـه عـالمي عل ـ              

تـرين بـه      هـا را از شـريف       همچنين وي به تبيين مراتب نفـس ناطقـه انـسان پرداختـه و آن              ). 133ص
دستيابي به مرتبـه ملكـي غايـت اخلاقـي     . حقيرترين مرتبه ملكي ،انساني، بهيمي و سبعي دانسته است 

ه خود را منطبق بـر آيـه        وي در اين راستا ديدگا    ). 148-147عامري، ص ( انديشه اخلاقي عامري است   
حيات طيبـه در ايـن   .  سوره نحل دانسته كه در آن ايمان و عمل صالح، حيات طيبه را به دنبال دارد    97
  1.شود به همان مرتبه ملكي نفس ناطقة انسان اشاره دارد كه در عالم علوي محقق مي آيه 

در برخـي از آثـار خـويش از         يابي به عالم علوي و دستيابي به مرتبـه ملكـي،              عامري افزون بر راه   
در يـك مـورد     . تعابيري نظير قرب و وصال الهي براي اشاره به كمال نهايي انسان اشـاره كـرده اسـت                 

كمال مطلق انسان را به اين دانسته كه انسان متصف به اوصاف الهي حكمت، قـدرت و جـود شـود و                 
 - بحسب الـسعي الاختيـاري    -أن يصير جوهره   الكمال المطلق هو     غيربعيد أن يكون  «: حقيقتاً به رنگ الهي درآيد    

در موضعي ديگر، اتـصال و      )407عامري، ص ( ». هو أن يصير العبد ربانياً بالحقيقة      ]هذا[و  . حكيماً قادراً جواداً  
/ 407عـامري، ص  ( تقرب به خداوند غايت الغايات، سعادت عظما يا سعادت ابدي دانسته شده است؛            

 عقل خالص، حقيقت محض، روح پـاك و نـور الهـي تبـديل               اتصالي كه انسان به سبب آن به      ) 93ص
فيصير هو بعينه لفرط الاتصّال به و التّقرب اليه عقلاً خالصاً و حقاً محضاً و روحاً صافياً و نـوراً إلهيـاً                      ... «: شود  مي

كمـال الحقيقـي    فيطلع علي جميع ما في العالم إلهاماً و يغتبط بالاحتواء علي ما فيه من الحكم إكراماً و ذلك هـو ال                    
  )407عامري، ص( ».للجوهر الإنسي

وي حتـي  . كند تعابير متعددي در آثار عامري وجود دارد كه بعد معنويت مباني ارزشي را تأمين مي       
هـاي   به باور عـامري انديـشه  . هاي تمدني و سبك زندگي نيز پرداخته است به تأثير اين مباني در جلوه 

در صـورت دسـتيابي   . حيات دنيوي را نيز زيـرورو خواهـد كـرد   اخلاقي معادباورانه، نگرش انسان به     
انسان به سعادت حقيقي، از ناملايمات ظاهري و دنيوي نظير فقر، بيماري، ضعف، غم و حتـي مـرگ                    

دانـد و همـة افعـال دنيـوي      ها را عين غنا، سلامتي، شادي و حيات مي نارضايتي و شكايتي ندارد و آن    
همچنين بيش از آنكه حسن ظـاهري       . نمايد   به حيات ابدي قلمداد مي     خود را رفتارهايي براي دستيابي    

......................................................................................................................... 
1  .أنُثى َن ذَكَرٍ أوا مِالحملَِ صنْ علوُن ممعا كاَنوُاْ ينِ مسَم بأِحرَهَأج منَّهِزيَلَنج ةً وبوةً طَييح نَّهيِيُؤْمِنٌ فلََنحم وه و   
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همچنين محبـت و عبـادت فـرد بـراي خداونـد            . براي او مهم باشد، حسن باطن براي او اهميت دارد         
گيـرد و بـا       شود، تنها به او توجه دارد و به ريسمان او چنگ خواهد زد، جز با او آرام نمـي                    خالص مي 

  )103ص/ 409 و 407، 403عامري، صص.( شود قات دنيا مطلع ميالهام غيبي از همة اتفا
وي افـزون   . عامري از جهت تأكيد بر غايت متعالي و معنوي بر ديدگاه كندي و رازي ترجيح دارد               

غايـت نيـز      زند به تبيين آثـار دسـتيابي بـه          بر مباحث متقدمين كه عمدتاً بر محور تشبه به خدا دور مي           
گـراي    ذاري دستيابي به غاياتي مابعدالطبيعي كـه از انديـشه و عمـل مـادي              تبيين تأثيرگ . پرداخته است 

بديلي   آيد و نقش بي     انسان امروزي دور است، گامي مهم در راستاي گفتمان سازي تمدني به شمار مي             
انديشه عامري از اين لحاظ نيز علامه بر تأكيـد بـر اصـل              . كند  در گسترش تمدن نوين اسلامي ايفا مي      

آموز است؛ از اين منظر كه در تبيين آثار پايبندي بـه لـوازم ايجـاد تمـدن نـوين                      ي، درس كلي تشبه اله  
اسلامي به تبيين آرامش رواني پرداخته كه انسان مدرن امروزي هر چه در تمـدن غربـي بـه دنبـال آن                      

گيرد و تنها بـا پنـاه آوردن بـه تمـدن اسـلامي اسـت كـه ايـن آرزو بـراي او                          رود از آن فاصله مي      مي
  .يافتني خواهد شد تدس

الصفا سعادت دنيوي را نيـز        گرچه اخوان . گرايانه است الصفا نيز سعادت    گرايانه اخوان   انديشه غايت 
الصفا عبـارت     سعادت نهايي در نزد اخوان    . كنند  نامند، اما آن را سعادت حقيقي قلمداد نمي         سعادت مي 

عادت اخروي بدين معنا اسـت      و س )253، ص 1ج/ 299، ص 3الصفا، ج   اخوان(است از سعادت اخروي   
، 3ج/ 303، ص 1الصفا،ج  اخوان. (كه هر نفس بعد از مفارقت بدن تا ابد به بهترين حالت زندگي نمايد             

و قدسـي   ) حكمـي (ايشان نفس انساني را داراي پنج مرتبه نباتي، حيـواني، انـساني، ملكـي               ) 299ص
عنوان خليفـه خداونـد بايـد         سان به مرتبه نفس قدسي غايت موردنظري است كه ان       ). نبوي يا ناموسي  (

ايشان معتقدند براي دستيابي به اين مرتبه بايد از لذات دنيـوي پـشم پوشـيد و بـراي             . بدان دست يابد  
 409 و   73 و   35، صص 3 ، ج  354، ص 1الصفا، ج   اخوان.( دستيابي به لذت جاودان اخروي تلاش نمود      

عنوان مصداق كمال اخروي معرفي  ب الهي را بهالصفا در برخي تعابير تشبه به خدا و قر        اخوان) 435و  
إن الإكسير هو الكيمياء و الكيمياء هو الغني و الغنـي هـو الـسعادة و             «: اند  عنوان نمونه آورده    اند؛ به   كرده

، 5الـصفا، ج    اخـوان ( »السعادة هي البقاء علي افضل الأحوال و القاء علي افضل الأحوال هو التشبه بالإله             
  )396-395 و 306-305 و 125 و 26 و 9، صص3ج/ 365 و 288-287 و 279، صص1ج / 9-8ص

غايت اخلاقي لوازمي را به همراه دارد، در كنار تعابير فـوق پيامـدهايي نظيـر                   ازآنجاكه دستيابي به  
جلب رضايت الهي، به فعليت رسيدن استعدادها، اتصاف به فضايل ملكي، راه يافتن بـه عـالم افـلاك،                   
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هـاي بهـشتي بـه چـشم          صديقين، شهدا و صالحين، برخـورداري از لـذت و نعمـت           همنشيني با انبيا،    
، 3ج/ 345-344و  154، صـص  2ج/ 36 و   288-287و  279و  191، صـص  1الـصفا، ج    اخوان.( خورد  مي

 98-97 و 90و 27-25، صص5ج/ 148 و 102، صص4ج/ 423 و306-305 و 67 و 65 و26 و9صص
  ) 177-176 و 143-142و125و

سـاز سـعادت حقيقـي انـسان      وامر و نواهي عقلـي و نقلـي بـا شـريعت را زمينـه       ايشان تبعيت از ا   
اما معتقدند بايد با اختلاف موجود در اديـان و          ) 90، ص 5ج/ 345-344، ص 2الصفا، ج   اخوان(دانند  مي

هـاي    انديـشه . مذاهب و شرايع، به دنبال اموري باشد كـه انـسان را بـه خداونـد متعـال نزديـك كنـد                     
ها قابل توجه است، ولي به جهـت عـدم تعـصب بـر      اظ توجه به ابعاد معنوي ارزش   الصفا به لح    اخوان

هـاي تئـوري سـاز        توان آن را جزء نظريـه       دين حق در معرض نقد جدي قرار دارد و بدين لحاظ نمي           
توانـد قابـل      گرايي مي   براي نظام ارزشي تمدن نوين اسلامي به شمار آورد، گرچه در تبيين اصل غايت             

  .شدتوجه و مهم با
هـا بـر      گراتر است و بـيش از سـاير ديـدگاه           ها معنويت   گرايي مسكويه نسبت به ساير ديدگاه       غايت

گرايي   وي با تفكيك قوه عالمه و عامله انسان به تبيين غايت          . كند  تأمين ابعاد روحي و معنوي تأكيد مي      
د بـه معـارف بلنـد    قوه عالمه باي. خود پرداخته است و سعادت انسان در گرو تكميل اين دو قوه است   

.           دست يابد و قوه عملي نيز با رعايـت اعتـدال در قـواي شـهوت، غـضب و عقـل بايـد سـامان يابـد                          
منـد   تواند از فيوضات الهي بهـره  عنوان خليفه الهي مي    صورت انسان به    بدين) 125-124ص مسكويه،( 

اذا علمت كليـات الموجـودات      «:  نباشد اي مقرب درگاه الهي شود كه بين او و خدا حجابي            اندازه  شود و به  
فقد صـرت   ... فاذا كملت هذا الكمال فتممه بالفعل المنظوم و رتب القوي و الملكات             ... فقد علمت جزئياتها بنحو ما      

فتصير حينئذ عالماً تاماً و التام من       ... فصرت فيها خليفة لمولاك     ... عالماً وحدك و استحققت أن تسمي عالماً صغيراً         
ودات هو الدائم الوجود و الدائم الوجود هو الباقي بقاءا سرمديا، فلايفوتك حينئذ شيء من النعيم المقيم لأنك                  الموج

بهذا الكمال مستعد لقبول الفيض من المولي دائماً أبداً و قد قربت منه القرب الذي لا يجوز ان يحول بينـك و بينـه                        
  )126مسكويه، ص(.»و هذه هي الرتبة العليا و السعادة القصوي. حجاب

هـا را بـه چهـار دسـته           بنـدي سـعادتمندان پرداختـه و آن         وي بر اساس مباني خود حتي به تقسيم       
مقام فائزين يعنـي بـالاترين مقـام متـصور بـراي            . موقنين، محسنين، ابرار و فائزين تقسيم نموده است       

  )210مسكويه، ص. ( اند مخلوقين، ويژه كساني است كه در محبت به خدا مخلص
هاي معنوي و تمدن ساز بالاترين مقام سعادت اين است كه چنين فردي در تـأمين نيازهـاي                    جلوه
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كنـد و بـيش از آن را سـربار و باعـث زحمـت خـود                   مادي و دنيوي خود به اندازه ضرورت اكتفا مي        
نـشانه  . شـود و بـراي هميـشه مـسرور اسـت      در اين مرتبه فرد به هيچ درد و رنجي مبتلا نمي     . داند  مي
شـود و بـر فقـدان     يابي به اين مرتبه آن است كه از جدايي دوستان دنيـايي خـود ناراحـت نمـي          ستد

در تمام كارها، بـه خداونـد توجـه دارد و تنهـا كـاري را انجـام       . خورد هاي دنيوي حسرت نمي     نعمت
  )172مسكويه، ص.( دهد كه مورد رضايت الهي است و او را به خدا نزديك كند مي

اي   اندازه  بعيت از عقل لازم و پيروي از شهوت و غضب مانع سعادت است مگر به              در اين ديدگاه ت   
توان از راه عقل و وحـي يـا شـريعت             كه با سعادت انسان منافاتي نداشته باشد و اين عدم تنافي را مي            

اين معيارها تطابق نسبي ديدگاه وي را با معيارهـاي ارزشـي         )82-81مسكويه، ص .( الهي تشخيص داد  
گرايـي پرداختـه و بـر لـزوم           ويـژه لـذت     افزون بر اين وي به رد دنياگرايي و به        . سازد  كار مي اسلام آش 
ــرده اســت  آخــرت ــد ك ــي تأكي ــسكويه، ص.( گراي ــين ) 181ص/60ص/129-128م ــسكويه در تبي م
گرايي انديشه خود بيش از كندي، رازي و عامري تلاش نموده است و اين امر ظرفيـت ديـدگاه                     غايت

سازد و اين امر يكي از دلايل مراجعين علماي اخلاق به آثـار               ق هنجاري نمايان مي   وي را در بعد اخلا    
توجه بـه مبـاني اخـلاق هنجـاري مـسكويه افـزون بـر آنكـه در تأكيـد بـر                      . آيد  مسكويه به شمار مي   

گرايـي و تبيـين    عنوان پاسخ به پرسش از ملاك ارزش كارآمد است، در تبيين نوع غايت گرايي به   غايت
  .شي از ترويج اين انديشه بر سبك زندگي ارزشمندارانه و اسلامي مؤثر استآثار نا

  اطلاق سنجي ارزش اخلاقي
گـرا هـستند؛ بـدين معنـا كـه            هـا مطلـق     شود كه تمام آن     از مباني انديشمندان موردنظر استنباط مي     

هـاي    ل ارزش بـه همـين دلي ـ    . دانند  هاي اخلاقي را به جهت ابتنا بر واقعيت، ثابت و جاودانه مي             ارزش
. اخلاقي در ديدگاه انديشمندان اسلامي با تغيير سليقه و ذائقه افراد و يا پسند جوامع قابل تغيير نيستند                 

طـور مـستقل      هاي نخست تفكـر اسـلامي بـه         گرايي اخلاقي در سده     باور انديشمندان اسلامي به مطلق    
پـس  . شان قابل اسـتنتاج اسـت     شناختي اي   خوبي از مباني هستي شناختي و معرفت        تشريح نشده ولي به   

گرايـي بـر      هاي انديشمندان اسلامي به لحـاظ تأكيـد بـر اطـلاق اخلاقـي و نفـي نـسبي                    گرچه ديدگاه 
هاي مزبور را بـه لحـاظ تبيـين           توان ديدگاه   گراي غربي يا شرقي ترجيح دارد، اما نمي         هاي نسبي   ديدگاه

حاظ اهميت دارد كه انديشه ارزشي تمدن       گرايي بدين ل    تأكيد بر مطلق  . اين شاخصه قوي ارزيابي نمود    
يكـي از     دهد و اين    گرايانه و قراردادگرايانه جهان غرب قرار مي        هاي احساس   اسلامي را در برابر انديشه    

اين ضعف قدرت تبيـين كـه       . آيد  ترين وجوه تمايز تمدن نوين اسلامي از تمدن غربي به شمار مي             مهم
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ويژه نظريات متـأخر      تدريج در نظريات بعد و به       شود به   ر مي گرايي اخلاقي آشكا    در مباحثي نظير مطلق   
  .فلسفه اخلاقي تا حدود زيادي جبران شده است

  جامعيت سنجي منبع شناخت ارزش اخلاقي
هاي كندي تا مسكويه در يك سطح قـرار           به لحاظ معرفي و يا استناد به منابع معتبر اسلامي ديدگاه          

اي در حـصول      گونـه   گيري از دنيـا را بـه        ، تهذيب نفس و كناره    كندي افزون بر تأمل در حقايق     . ندارند
اخلاق رازي به   . شناختي اخلاق را واكاوي نكرده است       معرفت مؤثر دانسته و بيش از اين ابعاد معرفت        

به عقيده وي، عقل با درك خـوبي و بـدي انـسان را از               . گرايانه است   دليل تأكيد معنادار بر عقل،  عقل      
وي در اخلاق خود تأكيد زيادي بـر        . خواند  اعتدال فرامي   رهاند و به    وتفريط مي   طانحراف به سمت افرا   

، توجه ) 83-82، ص1995فارابي، (اما فارابي علاوه بر محور بودن عقل. منبع اصيل وحي ننموده است    
؛ او نقش وحي را براي رسـيدن انـسان بـه            )99-98، ص 1993فارابي،  (بسزايي براي وحي معتقد است    

-98فـارابي، ص  (داند  بخش ندارد، ضروري مي      جايي كه عقل دسترسي به احكام سعادت       سعادت براي 
ساز   هاي شناخت تمدن    هاي راه   وي علاوه بر نقش عقل و وحي براي شناخت اخلاقي، از ظرفيت           ). 99

  .صورت مجزا تبيين كرده است اسلامي نيز استفاده كرده است، او نقش الهام و تقوا را به
 به احكام اخلاقي معلوم را راهي براي رسيدن به احكام اخلاقي مجهول در نظر               فارابي تقوا و عمل   

وي به دو صورت اين راه شناخت را بررسي كـرده اسـت؛ گـاهي               ). 73، ص 1995فارابي،(گرفته است 
جزء راه و سبب وصول به راه شناخت ديگري است مانند اينكه تقوا سبب وصل بـه قابليـت دريافـت          

وسـيله    شود كـه بـه      صورت مستقل سبب شناخت احكامي مي        گاهي نيز تقوا به    شود و   وحي و الهام مي   
  .تجربه، عقل و وحي حاصل نشده است

ها مراتبي دارند برخي مانند انبياء داراي اخلاق كامل هستند كه عمـل بـه                 فارابي معتقد است انسان   
تـايج علـوم دسـت      تـوان بـه ن      احكام اخلاق راهي است براي رسيدن به طريق وحي و از آن طريق مي             

وسـيله   ها بـه  تري قرار دارند و اين وي معتقد است افرادي غير از انبياء هستند كه در درجه پايين . يافت
وسـيله الهـام      وسيله خواب يا در بيـداري بـه         شوند و نتايج برخي علوم را به        تقوا با فرشتگان مرتبط مي    

بهتر استفاده كردن از عقل براي رسيدن بـه  پس تهذيب اخلاق و تقوا علاوه بر مقدمه . كنند  دريافت مي 
ديگـر عمـل بـه احكـام          عبـارت   به. شود  برهان عقلي، مقدمه راه شناخت وحي و الهام نيز محسوب مي          

اخلاقي، مكمل فهم علم است چون با گناه نكردن و تمركز بر مطلب، از طريق عقل يا وحـي و الهـام                      
تـوان بـه      وق جزء راه است يعني بدون تقوا نمـي        درهرصورت تقوا بابيان ف   . شود  فهم بهتري حاصل مي   
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اما فارابي علاوه بر تبيين فوق، تبيين مستقلي از تقوا نيز دارد كه تقوا علاوه بر                . اين وحي و الهام رسيد    
. تبع آن احكـام اخلاقـي اسـت         صورت استقلالي مفيد تشخيص واقعيت اخلاقي و به         هاي يادشده به    راه

هم حقايقي كه از طـرق   يابد، آنكند و به حقايق دست مي     فع حجاب مي  وي معتقد است انسان باتقوا ر     
  ).69-68فارابي، ص ( عقل، تجربه و قلب كه جايگاه نزول وحي و الهام است، امكان ندارد

عامري ضمن  . اند، عقل است    ترين راهي كه فيلسوفان اسلامي ازجمله عامري به آن اشاره كرده            مهم
در مواضـع متعـددي بـه       ) 125عامري، ص (متياز انسان از ساير حيوانات،      عنوان وجه ا    اشاره به عقل به   

در برخـي از  . تبيين نقش عقل در شناخت فضايل و رذايل اخلاقي و نيز دامنة نفوذ آن پرداختـه اسـت          
عنوان راه شـناخت تأكيـد        طور مستقيم و در برخي ديگر در كنار وحي و دين بر عقل به               اين مواضع، به  

كـه در  -يافتـه و از آثـار آن        تواند با عقل خود به حكمت دسـت           ده وي، انسان مي   به عقي . شده  است  
البته اين سطح از عقلانيت كافي نيست و تقارن آن بـا            .  بهره برد  -شود  نهايت به كمال حقيقي منجر مي     

 ) 132عامري، ص.(حكمت و شريعت، فرد را به سعادت خواهد رساند

ناخت اخلاقي در آثار عامري شبيه شيوه طـرح اعتبـار عقـل             عنوان راه ش    شيوه طرح اعتبار وحي به    
طور مستقيم اعتبار وحي را تبيين نموده و گـاهي بـه وحـي در كنـار عقـل                     است؛ يعني گاهي ايشان به    

گونه كه گفته شد،  همان. عنوان مكمل يكديگر مطرح نموده است      اشاره كرده و آن دو را نظير دو بال به         
اش عـاجز اسـت،       قل انسان از درك برخي حقايق مؤثر در سعادت حقيقـي          به باور عامري، ازآنجاكه ع    

گريزي از تمسك به وحي و شريعت الهي در برخي موارد نيست و راه دسـتيابي بـه شـريعت، وحـي                      
اي اسـت كـه وي        انـدازه   اعتبار وحي در نزد عـامري بـه       ) 343 و   339صص/ 280ص« عامري،  . (است

اده و دليل آن را ابتنا علوم ديني بـر وحـي ترديدناپـذير دانـسته                علوم ديني را بر علوم دنيوي ترجيح د       
همچنين در برخي آثار خويش علوم ديني را به دليل اتصال به منبع خطاناپذير              ) 30عامري، ص .( است

  )106عامري، ص.(وحي مبناي همة علوم دانسته است
هـاي مـؤثري      نقلـي گـام   عامري از انديشمندان بزرگي است كه در تبيين اتحاد بين احكام عقلي و              

ها   برداشته و معتقد است دو قسم از احكام عقلي و نقلي، با كمك يكديگر، انسان را در شناخت خوبي                  
مندي از عقل     بهره) 30ص/ 87عامري، ص ( .دهند  ها و متصف شدن به سعادت حقيقي ياري مي          و بدي 

 مهمتـرين نكـاتي اسـت كـه         هاي شناخت اخلاقـي و همـاهنگي آن دو، از           عنوان مهمترين راه    و نقل به  
  .اي كليدي در مباني ارزشي تمدن نوين اسلامي در نظر گرفت عنوان نكته توان آن را به مي

همچنين وي تمسك به وحي را جهت رفع تزاحمات اخلاقي لازم و مفيد دانسته است و اين امـر                   
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حل براي  ل ارائه راههاي مهم ديگري است كه به دلي      يعني پرداختن به تزاحمات اخلاقي يكي از ويژگي       
پـرداختن بـه معـضلات و       ) 407عـامري، ص  . (تواند رمز پايايي يك تمدن باشـد        رفع نيازهاي بشر مي   

هـا و بلكـه مكاتـب        هاي نظـام    ها يكي از مزيت     حل براي پايان دادن به آن       تزاحمات اخلاقي و ارائه راه    
بر نظريـات پرطرفـداري نظريـه       هاي جدي در برا     كه اين مسئله به يكي از چالش        طوري  ارزشي است به  

وجود، عامري ارزيابي خاصي از ساير منابع معرفت نداشته           بااين. وظيفه گرايانه كانت تبديل شده است     
  .ها نزد وي مبهم است و جايگاه آن
، 5الـصفا، ج    اخـوان (انـد   الصفا نيز بر هر دوي عقل و نقل در شـناخت اخلاقـي تأكيـد كـرده                  اخوان

، 5ج/ 102-100، ص4ج/ 65، صــص3ج/ 345-344 و 254صــص ،2ج/395-394، ص3ج /283ص
پرسـتي، معتقدنـد      ايشان با نقد تقليد كوركورانه از اخلاق و رسوم عرفي ازجملـه بـت              )287-286ص

ها فطري مردم را به سمت آخرت جهت دهند و مردم بتواننـد               خداوند متعال انبيا را فرستاده تا گرايش      
ايـن  ) 396-395، ص 3الصفا، ج   اخوان.( دت حقيقي خود بپيمايند   بهترين مسير را براي دستيابي به سعا      

هاي رقيب در كنار اثبات ديدگاه درسـت را           نقد ديدگاه   الصفا يعني توجه به     شناسانه اخوان   شيوه معرفت 
بـديهي اسـت كـه    . شناسي بسط و توسعه گفتمان تمدن نوين اسلامي مدنظر قرار داد     توان در روش    مي

تنها صرفاً در تبيين جنبه اثباتي نيست، بلكه تا حـدودي             ها نه    با ساير تمدن   شرط موفقيت در رويارويي   
ايشان باوجود تأكيد بر وحـي و       .  وابسته به تبيين جنبه سلبي و به تعبيري نقد گفتمان مقابل نيز هست            

ام و  هايي نظير اله ـ    هاي آسماني و القائات ملائكه در قالب        استفاده از مضامين اسلامي و اعتماد بر كتاب       
البته اين مبنا خالي از نقد نيـست        ) 139، ص 4الصفا، ج   اخوان.( وحي، بر مذهب خاصي تعصب ندارند     

 حمايت تئوريك اسلامي از ظرفيت محدودتري درزمينة   تناسب نقدپذيري و تنافي به مباني ارزشي          و به 
  .هاي تمدن نوين اسلامي برخوردار است از پايه

وي افزون بر عقل و نقل، فطـرت را نيـز راه ديگـري              . استتر    شناسي در مسكويه  پررنگ      معرفت
دهد كـه هـر چـه از          اين امر نشان مي   ) 316،  228مسكويه، ص .( براي شناخت اخلاقي برشمرده است    

پيـشرفت    تر شده و روبه     شويم نظريات فلسفه اخلاقي نيز عميق       عصر يوناني به عصر حاضر نزديك مي      
قل يكي از منابع معتبـر شـناخت فـضايل و رذايـل اخلاقـي               به عقيده مسكويه ع   . و توسعه نهاده است   

باوجوداين، عقل قادر نيست تا رابطه بين تمام افعال و هـدف نهـايي              ) 316،  156، ص همسكوي.( است
اين دو  . رو، انسان در شناخت فضايل و رذايل اخلاقي نيازمند وحي است            از اين . انسان را كشف نمايد   

بـه  ) 95مسكويه، ص .( ساز تحقق عدالت باشد     تواند زمينه   ن دو مي  راه مكمل يكديگرند و تمسك به اي      
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عقيده وي، سعادتمند كسي است كه پيش از آنكه بتواند به حكمت دست يابد، با شريعت انس بگيـرد                   
  :و تسليم آن شود و با دستيابي به حكمت، به اتقان باورهاي خود بپردازد

يعة و يستسلم لها و يتعود جميع ما تـأمره بـه حتـي إذا بلـغ        إن السعيد هو من اتفق له في صباه أن يأنس بالشر          
المبلغ الذي يمكنه به أن يعرف الأسباب و العلل طالع الحكمة، فوجدها موافقة لما تقدمت عادته به، فاستحكم رأيـه                    

  )216-215مسكويه، ص.(و قويت بصيرته و نفذت عزيمته
د و تـسليم آن شـود و بـه تمـامي            همانا خوشبخت كسي است كه در كودكي با شريعت انس بگير          

جايي برسد كه بتواند از روي حكمت به اسـباب و علـل               آنچه شريعت به آن امر كرده عادت كند تا به         
هـا عـادت كـرده و خـو گرفتـه را درك كنـد،        اوامر شريعت پي ببرد و سازگاري حكمت با آنچه بدان       

  .اش محكم شود، بصيرتش تقويت و اراده و عزمش جزم گردد عقيده
صورت طبيعـي بـه لـذت         مسكويه در وجه نياز انسان به وحي به اين نكته اشاره كرده كه انسان به              

جـاي پـرداختن بـه امـور عقلـي كـه              رو ممكن اسـت بـه       از اين . حسي بيش از لذت عقلي تمايل دارد      
بنابراين توجه به شريعت الهـي كـه        . ساز سعادت وي است، به لذات محسوس و حيواني بپردازد           زمينه

  )188مسكويه، ص.( سوي سعادت واقعي لازم است تضمن اوامر و نواهي است براي هدايت انسان بهم
كنـد    مسكويه در بحث عدالت و تبيين عدالت اجتماعي و لزوم جبران خسارت ديگران تصريح مي              

و الشريعة هي التي ترسم في كل واحـد مـن هـذه             «: نمايد  كه شريعت حد وسط و عدالت را تعيين مي        
هـاي يونـاني      مسكويه حتي تقريرهاي ديني از ديدگاه     ) 202مسكويه، ص .( »ء التوسط و الاعتدال   الأشيا

عنـوان راه شـناخت اخلاقـي     عنوان مثال معتقد است ارسطو  نيز بر شريعت الهـي بـه   دهد و به  ارائه مي 
ت آگـاه   توان از حدود عدال     به عقيده ارسطو، با تمسك به اوامر و نواهي شريعت مي          . تأكيد كرده است  

  .نمايد كند و از همه رذايل نهي مي شد و به سعادت رسيد، زيرا خداوند به همه فضايل امر مي
المتمسك بالشريعة يعلم بطبيعة المساواة فيكسب الخير و السعادة من وجوه العدالة لأن الشريعة تأمر بالأشـياء                 

و هـي أيـضاً تنهـي عـن         . لأشياء التي تفعل الـسعادة    المحمودة لأنها من عند االله عزوجل، فلا تأمر إلا بالخير و إلا با            
الرداءات البدنية و تأمر بالشجاعة و حفظ الترتيب و الثبات في مصاف الجهاد و تأمر بالعفة و تنهي عـن الفـسوق و      

  )204مسكويه، ص.(و بالجملة تأمر بجميع الفضايل و تنهي عن جميع الرذايل. عن الافتراء و الشتم و الهجر
كند به طبيعت مساوات علم دارد پس خير و سعادت كه از وجـود                شريعت تمسك مي  كسي كه به    

كند، زيرا از سوي خداوند اسـت،         كند زيرا شريعت به امور پسنديده امر مي         عدالت هستند را كسب مي    
همچنـين سـعادت از امـور پـست         . كند  پس شريعت جز به خير يا اموري كه موجب سعادتند امر نمي           
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هـا و     دهـد و از فـسق        به شجاعت، حفظ ترتيب و ثبات در جهاد و عفت دستور مي            كند،  بدني نهي مي  
كنـد و از تمـام رذايـل نهـي            طور خلاصه به تمام فضايل امـر مـي          كند و به    افترا و شتم و ترك نهي مي      

  .نمايد مي
ايشان در موارد متعددي در معرفي فضايل اخلاقي نظير حج، نماز جماعت و نماز جمعه، حيـا يـا                   

-288مـسكويه، ص  .(جويي به فرامين الهي يا اولياي الهي استناد كـرده اسـت             ل اخلاقي نظير لذت   رذاي
همچنين دستيابي به سعادت را براي كـساني كـه قـادر بـه سـير و سـلوك نيـستند                     ) 69،  66ص/ 289

  :منحصر در پيروي از محتواي شرايع و اقوال حكما و انبياي الهي دانسته است
 هذا السلوك فليقنع برخص الألفـاظ و الـصفات المطلقـة لـه فـي الـشرايع الـصادقة                    و من لم يعط الصبر علي     «

المعتادة، و ليصدق الحكماء و الأنبياء و المقتدين بهم و ليحسن الظن، فليس غير هذين الطريقين و االله ولي المعونـة                     
فاظ و صفاتي كه تواند صبر كند بايد به ال كسي كه بر اين نوع سلوك نمي«) 89مسكويه، ص( »و التوفيق

ها حسن    در شرايع صادق آمده اكتفا كند و حكما و انبياء و تابعين ايشان را تصديق كند و نسبت به آن                   
  .»جز اين دو شيوه، راهي براي دستيابي به هدف وجود ندارد ظن داشته باشد، پي به

ك عرفـاني،  مسكويه بر اين باور است كه دستيابي به سعادت از دو طريق ممكن است؛ سير و سلو                
مدت در عرصه جهاد با نفس است و صبر           سير و سلوك عرفاني نيازمند مجاهدت طولاني      . و راه عادي  
. توانند با صبوري اين مسير را براي سعادت انتخاب كنند           بنابراين تنها افراد خاصي مي    . طلبد  زيادي مي 

هاي وحياني كه از      طريق آموزه روش، انسان از      در اين . پذير است   اما روش دوم براي افراد عادي امكان      
هاي اخلاقي را بـشناسد و        آيد، قادر است ارزش     طريق شريعت و گفتار انبيا و اولياي الهي به دست مي          

هـاي وحيـاني، راه       بنـابراين در روش دوم، آمـوزه      . ها اقدام نموده و به سعادت دست يابد         بر اساس آن  
  .اند هاي اخلاقي به شمار آمده شناخت ارزش

هـا را در تمـدن        تـوان آن    هاي جديد تمدني را ايجاد كرده كه مـي          نجاري مسكويه ظرفيت  اخلاق ه 
هاي جديد توجه نموده      نخست آنكه وي در معرفي منابع معرفت به ظرفيت        . نوين اسلامي لحاظ نمود   

استفاده از ظرفيت وجدان اخلاقي براي      . صورت اجمالي طرح نموده است      و مسئله وجدان را گرچه به     
. گيرد قابل توجه اسـت      گيري تمدن بدان هدف انجام مي       سوي سعادت حقيقي كه شكل      شر به هدايت ب 

پرداختن به مباحث ارزشي نظير عـدالت در جامعـه   . ظرفيت دوم ورود به بحث اخلاق اجتماعي است       
اي اساسـي اسـت كـه مـسكويه بـه آن              ويژه جامعه اسلامي و بر اساس مباني ارزشي اسلامي، مسئله           به

اي كه تمدن بدون تمركز بر آن معناي محصلي ندارد چراكه تمدن بدون در نظـر                  ست؛ مسئله پرداخته ا 
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هـاي   ظرفيت سوم نيز مربوط به معرفي شـيوه . گرفتن نظم اجتماعي ماهيت خود را از دست داده است     
هاي مختلفي را ازجمله پيمودن       مسكويه راه . مختلف جهت دستيابي به آرمان تمدن نوين اسلامي است        

سو تمدن نوين اسلامي تحقـق   ازآنجاكه از يك.  عادي و نيز راه سير و سلوك را پيشنهاد كرده است   راه
هاي وجودي متفـاوتي   ها از ظرفيت پروراند و از سوي ديگر انسان    الهي را در سر مي    هدف متعالي قرب  

 هدف استخراج هاي مختلف دستيابي به اين      براي پيمودن اين مسير برخوردارند، لذا لازم است تا شيوه         
شده تا هر فردي بتواند با اتخاذ آن شيوه در مسير تكامل خود سير كند و به سعادت حقيقي خود نائل                     

انداز تمدن نوين     هاي چندلايه گنجاند كه مسير تحقق چشم        توان در قالب سياست     اين مسئله را مي   . آيد
  .آورد اسلامي را فراهم مي

  گيري نتيجه
توان به ظرفيت بالاي مباني ارزشي اسـلام بـراي            ندان اخلاقي اسلام، مي   با مراجعه به متون انديشم    

انديشمنداني نظير كندي با ايجاد زمينه تفكر و انديشه درباره مبـاني            . ايجاد تمدن نوين اسلامي پي برد     
هـاي    گرايـي و نـام بـردن از راه          هاي واقع   مند از مباني اخلاقي اعم از تبيين        اخلاق، فارابي با طرح نظام    

هاي   متنوع شناخت و نقادي ديدگاه رقيب بدون تسامح و تساهل، ابن مسكويه با تنوع بخشيدن به بيان                
گرايانه و عامري با تبيين ديدگاه اخلاقي اسلام در وسع علمي خود، هـر كـدام نقـش بـسزايي در                       واقع

افتي آن توجهي هاي ظر اند كه در طول تاريخ به جنبه      ايجاد ظرفيت مناسب در تمدن نوين اسلامي بوده       
آنچه در كلام انديشمندان ديني مورد توجه قرار گرفته است و توجه بيشتر بـه آن مواضـع        . نشده است 

  :تواند ما را در ايجاد تمدن نوين اسلامي كمك كند، بدين قرار است مي
  .گرايانه مباني ارزشي تمدن نوين اسلامي توجه به واقعي بودن مباني اخلاقي جهت تبيين واقع.  1
سازي تبيين مباني هستي شناختي تمدن  گرايي اخلاقي باهدف غني هاي متنوع از واقع توجه به تبيين .  2

  .نوين اسلامي
گرايانه مباني ارزشـي تمـدن نـوين     توجه به مصداق واقعي هدف اخلاق در راستاي ترسيم وحدت        .  3

 .اسلامي

بـراي  ...) مرتبه قدرت، سود، لـذت و       تحقق بالاترين   (توجه به لوازم سعادت حقيقي و قرب الهي         .  4
 .هاي متناسب با ظرفيت وجودي جوامع هدف تمدن نوين اسلاميتأمين آرمان

هاي متنوع شناخت در جهـت پيـشبرد مباحـث     گيري از راه  شناختي و بهره    توجه به ظرفيت معرفت   .  5
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 .معرفتي تمدن نوين اسلامي

هاي رقيـب در راسـتاي مقابلـه بـا تـأثيرات منفـي                رويكرد انتقادي و غير تساهلي نسبت به ديدگاه       .  6
 .هاي معارض و رفع مانع از نفوذ گفتماني تمدن نوين اسلامي تمدن

هـاي موجـود در انديـشه برخـي انديـشمندان       اي از ظرفيـت  آنچه در نوشتار حاضر گذشت گوشه 
 ـ        توجه به اين نكته لازم است كه نه ظرفيت        . اسلامي بود  هـاي    ه ظرفيـت  هاي معرفتي در بعد ارزشـي ب

افـزون بـر    . باشند  شود و نه انديشمندان اسلامي منحصر در انديشمندان يادشده مي           ذكرشده محدود مي  
ها امكان درج آن فراهم نشد،  شناختي كه به دليل محدوديت هاي هستي شناختي و معرفت ساير ظرفيت 

هـا پرداختـه      ست به آن  هاي معناشناختي و منطقي مهمي در حوزه ارزشي وجود دارد كه لازم ا              ظرفيت
انـد تـا      سينا تنها اين فرصـت را يافتـه         هاي متفكرين اسلامي از كندي تا ابن        علاوه بر اين، انديشه   . شود

 . ضمن تأمل در برخي مباني ارزشي يوناني، مباني ارزشي اسلامي را در نظر گرفته و به آن ضميمه نمايند

مباني ارزشي گرچه رونـد تكـاملي داشـته         بديهي است كه تلاش ايشان در راستاي اسلامي سازي          
بخشي از اين فاصله در دوران پس   . است، اما با مباني اصيل اسلامي برگرفته از عقل و نقل فاصله دارد            

امـا تمـدن نـوين اسـلامي     . سينا و صدرالمتألهين پر شده است از مسكويه توسط انديشمنداني نظير ابن  
هـاي نوپديـدي      تري و پاسـخگويي بـه پرسـش         تر و عميق    هاي دقيق   براي پيشبرد اهداف خود به تبيين     

وجـود،    بااين. هاي متفكرين معاصر پيگيري نمود      ها را در انديشه     توان آن   نيازمند دارد كه تا حدودي مي     
وقفه متخصصين در توليد و تـرويج نظريـات           تداوم سير تكاملي تمدن نوين اسلامي مستلزم تلاش بي        

و بر مباني صحيح ارزشي اسلام وابسته است و از سـوي ديگـر بـه                س  بديع و كارآمدي است كه از يك      
  .تأمين نيازهاي انسان معاصر چشم دوخته است
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